عنوان كتاب : ولاء ولايت ها
موضوع مورد نظر : حب و بغض منطقي
صفحات انتخابي از كتاب : از 20 تا 22
در اسلام حب و بغض منطقي هست اما حب و بغض عقلي و منطقي نه احساسي و بي قاعده و ضابطه . دوستي و دشمني كه صرفاً از احساس بر خيزد  منطق ندارد ، احساسي است كور و كر كه بر درون انساني مسلط مي گردد و او را به هر طرف كه بخواهد مي كشد ؛ اما حب و بغض عقلي ناشي از يك نوع درك ، و در حقيقت ناشی از علاقه به سرنوشت انسان ديگري است كه مورد علاقه واقع شده است . 

يك مثال : پدر و مادر نسبت به فرزند خود دو نوع علاقه دارند : يكي عقلي و منطقي و ديگر احساسي . علاقه ي منطقي موجب مي گردد گاهي والدين با كمال جديت فرزند خويش را در رنج قرار دهند و موجبات ايلام وي را فراهم آورند . مثلاً طفل را در اختيار جراح قرار مي دهند والدين در آن حال اشك مي ريزند ، دلشان مي سوزد و چشمانشان مي گريد اما از پزشك مي خواهند هر چه زود تر او را تحت عمل قرار دهند ، عضو قطع كردني را قطع كند با همه ي لوازم و عوارضي كه درد و رنج و احياناً نقض عضو دارد . آن اشك در اثر علاقه احساسي است و اين تقاضا در اثر علاقه ي عقلي و منطقي . اگر آنها ملاحظه ي دل سوختن فعلي را بكنند و علاقه احساسي را مقدم بر علاقه ي منطقي بدارند و اجازه ندهد كه عضو ي از اعضاي او را ببرند ، در حقيقت به مرگ او تن داده اند ؛ اما به منطق عقل و به حكم علاقه به سرنوشت فرزند ، پا روي احساسات خويش مي گذارند و به ايلام و آزار طفل تن مي دهند .هر انسان  عاقلي احياناً براي اينكه درد خويش را درمان كند خود را تسليم جراح مي كند كه مثلاً انگشت مرا قطع كن . او دلش نمي خواهد درد بريدن انگشت را بكشد ، او هم چنانكه از كم شدن يكي انگشت فوق العاده ناراحت مي شود ، ولي اين درد را منطقاً تحمل مي كند و به حكم عقل به اين نقص عضوي تن مي دهد . همانا عقل و منطق است كه او را پيش مي برد و تقاضا را بر زبانش مي آورد . والّا احساس در اينجا حكمش بر خلاف اين است .

اسلام در مورد يك جامه ي فساد و اصلاح نشده که در آن كفر و ناداني حكومت مي كند ، از طريق دستور جهاد مي دهد تا ريشه فساد را بر كند :

« و قاتلوهم حتي لاتكون فتنه »
 ، « وآنان را بكشيد تا فتنه از ميان برود » 
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